
نقش اول سکانسی تاریخی و به یادماندنی
کتک خوردن شــعبان جعفری کــه با آن هیبت ترســناکش به عنــوان یکی از 
لات های تهران به شهرت رســیده بود، یکی از مهم ترین اتفاقات تاریخ پایتخت 
است که کمتر در مورد آن صحبت شده اســت. عبدالله کرمی کسی بود که نقش 
اول این ســکانس تاریخی و به یادماندنی را بازی کرد. حمید ناصری، تهران پژوه، 
درباره رویارویی شــعبان جعفری و عبــدالله کرمی می گویــد: »عبدالله قصاب 
یکی از لات های شــمیران بود که یک مغازه قصابی حوالی پل چوبی داشت و به 
همین خاطر با لقب عبدالله قصاب شــناخته می شود. او لات اسم و رسم داری بود  
و تا وقتی لات های دیگر به حریم محله دروازه شــمیران تجاوز نمی کردند وارد 
درگیری ها و منازعات محلی نمی شــد. ماجرای درگیری فیزیکی او با شــعبان 
جعفری هم به انتخابات دوره چهاردهم مجلس ملی مربوط می شود. ماجرا از این 
قرار است که جبهه ملی ها در آســتانه پیروزی در انتخابات بودند و اگر این اتفاق 
رخ می داد دربار در تنگنای سیاسی قرار می گرفت. برای همین درباری ها شعبان 
جعفری را اجیر کردند و او برای به هم ریختن صنــدوق انتخابات و ایجاد هرج و 
مرج به دروازه شــمیران رفت اما آنجا از عبدالله کرمی کتک مفصلی خورد و فرار 

را بر قرار ترجیح داد.«
ناصری به روایتی کــه در کتاب »تداوم 
حیات سیاســی در اختناق« آمده اشاره 
می کنــد و ادامــه می دهد: »حســین 
شاه حسینی، عضو شورای مرکزی جبهه 
ملی ایران، در این کتاب روایت کرده که 
عده ای از اراذل و اوبــاش پایتخت برای 
برهم زدن انتخابات به مسجد سپهسالار 
می روند که سردســته آنها احمد عشقی 
بوده و گروه دیگری به سرکردگی شعبان 
جعفری بــه مســجد فخرالدوله هجوم 
می برنــد. عبدالله کرمی مقابل مســجد 
فخرالدوله با شــعبان جعفــری رودررو 
می شــود و خطاب به او می گوید مردم 
آمده اند اینجا رأی بدهند و تحت پوشش 
ما هستند تا به هر کسی که می خواهند 
رأی بدهند. شعبان جعفری تا می خواهد 
حرفی بزند، عبــدالله کرمــی او را بغل 
می کند و لبه نهــر به زمیــن می زند تا 
سرش را ببرد، اما مردم واسطه می شوند 
و شــعبان را نجات می دهند. این اتفاق 
موجب جمع آوری صندوق رأی در مسجد 

بزن‌بهادری‌که‌
مرید‌امام‌ره‌‌شد

حســن صالحی، معروف به حسن ببو، 
بچه  محلــه انبار گنــدم، از نوچه های 
بزن بهــادر طیــب حاج رضایــی بود. 
هرجا دعــوا و مرافعه بود،  دارودســته 
طیب و حســن ببو پای ثابتش بودند تا 
اینکه ماجرای 15خرداد سال 1342و 
نخســتین جرقه های انقلاب اسلامی با 
قیام مردم در ظهر عاشورای همان سال 
برای اعتراض به انقلاب سفید در تهران 

و اعدام طیب حاج رضایی پیش آمد. 
در این زمان اســت که حســن آقا هم 
تغییــر موضــع می دهــد و از مریدان 
مکتــب امام خمینــی)ره( می شــود. 
اردشــیرآل عوض، محقــق فرهنــگ 
عامــه، در این باره می گوید: » حســن 
صالحــی همــراه طیــب ایــن توفیق 
نصیبش می شــود تــا از همراهان امام 
شــود. او در کوران مبارزات مردمی در 
سال 1342دســتگیر و زندانی شد، در 
زندان به دلیــل همراهی با طیب و امام 
انگشت دســت چپش را قطع می کنند. 
هرچند که حســن آقا یک انگشــتش 
را از دســت داد، امــا همیــن ماجرا و 
زندانی شــدنش باعث تحولی بزرگ در 

مرام و مسلکش شد و توبه کرد.« 
به گفتــه ایــن تهران پژوه، به حســن 
صالحی در دوران قبل از تحول، به دلیل 
ســربه هوابودنش، لقب حسن ببو داده 
بودند، اما بعــد از تحولــش در زندان 
به کلی تغییــر و مردمداری پیشــه و 
در میــدان بار فروشــی تهــران برای 
خودش حجــره ای راه انــدازی کرد و 
هیچ موردی از درگیــری و رفتارهای 
گذشته اش را کســی از او ندید. حسن 
صالحی با پسران طیب هم که در انبار 
قلعه باسکول داشــتند، ارتباط خوبی 
داشــت. این را هم بگوییم که یکی از 

طوق کش های هیئت طیب بود.

روایـت 

تــهـران

مردمــداری مصطفی طبیب نقل صحبت های اهالی محله ســنگلج اســت. او 
آبان 1325در محله سنگلج متولد شد و هنوز بعد از گذشت 4سال از مرگش، 
اگر بخواهند در جوانمردی مثالی بزنند، عمومصطفی، نخســتین نفر فهرست 
آنهاست. ســعید مظاهری، داماد مصطفی طبیب، داســتان جوانمردی او را 

اینگونه روایت می کند: »او ورزشکار باســتانی دربار و از نوچه های شعبان 
جعفری )شعبان بی مخ( بود و شرارت های بسیاری انجام داده بوده، به 

همین خاطر دســتگیر و برایش حکم اعدام صادر شد. یک یا دو شب 
قبل از اعدام، او در زندان، در مدح امام حسین)ع( چند شعر و غزل 
می خواند و این کارش به گوش مسئولان وقت زندان می رسد. از او 

می پرسند تو مداحی؟ می گوید بله! من در وصف ائمه)ع( مدح 
می خوانم. خواندن ایشان در باب اهل بیت)ع( باعث می شود 
که عمومصطفی از چوبه اعدام نجات پیدا کند. از آن به بعد 

بود که آقامصطفی در محله ســنگلج جوان های محل 
را به سمت ســلامتی و ورزش ســوق می داد. به نوعی 
صاحب منشــور اخلاقی و الگو شده بود. چون خودش 
تمام این مســیرها را رفته بود، دوســت نداشت کسی 

دوباره آن مسیر اشتباه را تکرار کند.«
نصرالله حدادی، تهران شــناس، از خاطراتش در این باره 
می گویــد: »عمو مصطفــی می گفت که در رژیم شــاه، ما 
آدم شــروری بودیم، چاقو می زدیم، چاقــو می خوردیم 
و دعوا می کردیم و تا پــای ما به کلانتری می رســید، به 
شــعبان بی مخ زنگ می زدیــم و آزادمــان می کردند. اگر 
عکس هایی از من دیدید، تصور نکنید که من نیستم. چون 
درست است، اما از زمانی که زیر پرچم مرتضی علی)ع( و 
امام حسین)ع( آمدم به معنی واقعی کلمه توبه کردم. چهار 
طرف قصابی اش پرُ بود از اشعاری که خودش سروده بود یا 
از دیگران به در و دیوار زده بود. کار آقای طبیب به جایی 
رسید که بزرگان به ایشان لقب دیوان سیار را داده بودند، 
چون بسیاری از اشعار شعرای بزرگمان را حفظ بود. او به 

قصاب 500تومانی معروف بود. چون هیچ کسی از مغازه اش دست خالی بیرون 
نمی رفت. یادم هست که خانمی آمده بود و می گفت پانصد تومان گوشت بده! 
با 500تومان، گوشت نمی شــد خرید، ولی عمومصطفی چند کیلو گوشت به 
او داد. برخی از سرمایه داران هم مبالغی را برای کمک 
به نیازمندان به آقامصطفی می دادند و او 
هم منابع مالی خودش را به آن اضافه 
و صرف کار خیر می کرد. همچنین ماه 
رمضــان بن هایی را به افــراد مطمئن 
می داد تا میــان نیازمندان توزیــع کنند و 
با این بن ها، مســتمندان از او گوشت رایگان 

می گرفتند.«

حیات دوباره یک اعدامی شاعرپیشه

نام: حسن صالحی )نفر اول سمت چپ(

لقب: حسن ببو 

محله: انبار گندم 

نام: عبدالله کرمی 

لقب: عبدالله قصاب

محله: دروازه شمیران

نام: مصطفی طبیب

لقب: مصطفی قصاب

محله: سنگلج

فخرالدوله شد و یکی از دلایل ابطال انتخابات همین ماجرا بود.«
عبدالله کرمی به سبب آشنایی  با آیت الله  ثقفی تهرانی  به جرگه طرفداران آیت الله 
 کاشانی پیوست. ناصری می گوید: »عبدالله کرمی طرفدار مصدق و آیت الله  کاشانی 
بود و همنشینی با آیت الله  کاشــانی رفتار و منش و زندگی اش را متحول کرد. او در 
مقایسه با شعبان جعفری هیکل درشت تری داشت، اما هرگز به افراد ضعیف زور نگفت 
و در منازعات سیاسی آن دوران، طرف مردم ایستاد. او قبل از نخست وزیری مصدق 
و راه یافتن آیت الله  کاشانی به مجلس از هر دو شخصیت سیاسی حمایت می کرد، اما 
بعدها به یکی از طرفداران سرسخت آیت الله  کاشانی تبدیل شد و تا آخر عمر به این 

دوستی و رفاقت وفادار ماند.«


